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بی
قلا

ر ان
کا

دکتــرای الهیــات داشــت؛ دروس حــوزوی هــم خوانــده بــود. بــر جامعه شناســی و روانشناســی، 
فقــه، فلســفه و ادبیــات هــم مســلط بود. 

به قول رهبر معظم انقلاب، مهمترین ویژگی اش کار زیاد و مفید و بدون تظاهر بود. 
ــا درس  ــۀ م ــه هم ــر ب ــر باهن ــر کاری و صب ــی و پ ــم حرف ــد: »ک ــه ای می گفتن ــت الله خامن آی

ــی داد.« م
کم حرفی و پرکاری...

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: امیر خالقی



2

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز:  امیر خالقی

پر کاری اش خیلی ها را به تعجب وا داشته بود. 
می گفتند که اینقدر کار نکنید، به فکر خودتان هم باشید، خسته می شوید ...

می گفت: »من هرگز خستگی را ملاقات نخواهم کرد« 
باهنر می گفت: کار انقلاب با نشستن جلو نمی رود

بی
قلا

ر ان
کا
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: هاجر سلیمی

اســتاد ســال ها از عدالــت گفتــه و نوشــته و درس داده تــا رســیده بــود بــه انقــلاب و جشــن های 
پیروزی.

ــد. یکــی می گویــد حــالا مســأله مهمــی  ــد کــه دو نفــر کمیتــه ای خــلاف کرده ان خبــر داده ان
هــم نیســت بزرگــش نکینــم.

ــان  ــازات آن ــر مج ــي اگ ــد: حت ــب می گوی ــی عجی ــا عتاب ــد و ب ــم می کش ــره دره ــتاد چه اس
اعــدام باشــد بایــد بــا همیــن نــام کمیتــه اي اعــدام شــوند.

می گفــت: مبــارزه بــا ظالــم و خطــاکار در هــر لباســی و جایگاهــی تضعیــف نظــام نیســت کــه 
تقویــت انقــلاب اســت.

بی خود نبود که وقتی شهید شد امام برایش گفت که مطهری پاره تن من بود.

ب
قلا

ت ان
قوی

ت



4

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: هانیه سارانی

قرار نیست که همه وزرای دنیا مثل هم باشند!
یکــی هــم می شــود وزیــر آمــوزش و پــرورش ایــران؛ »محمدجــواد باهنــر« کــه بــرود بازدیــد 

از اداره یــک شــهر و در همــان اداره هــم شــب بخوابــد.
می گفت: »روانداز من عباست و بالشم کفش هایم. همین کافیست.«

بی
قلا
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: هاجر سلیمی

- دورش را گرفته انــد. هــر کــدام تیــپ و ظاهــری متفــاوت دارنــد. یکــی خــط ریــش چکمــه ای 
گذاشــته و آن یکــی ســه تیــغ کــرده بــا شــلوار پاچــه گشــاد. دخترهــا هــم پــا بــه پای پســرها 

ســؤال می پرســند؛ از آن چــادری ســفت و محکــم بگیــر تــا آن مانتویــی امــروزی.
ــد  ــظ کن ــأنش را حف ــد ش ــت بای ــد روحانی ــد و می گفتن ــاب نمی آوردن ــارش را ت ــا رفت خیلی ه
ــی  ــت: حرکت ــم. می گف ــعف می کن ــاس ش ــا احس ــن جوان ه ــن ای ــت: بی ــح می گف ــا مفت ام
کــه مــا شــروع کــرده ایــم آینــده اش دســت ایــن جوان هاســت. مثــل مــرادش امــام خمینــی 
آینــده انقــلاب را می دیــد کــه بارهــا گفتــه بــود جوانــان نقطــه امیــد و پاســدار ایــن مکتــب 

هســتند.
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: هاجر سلیمی

یک زیرانداز معمولی و دو تا میز ساده و چند استکان نعلبکی و چندتایی هم رختخواب. 
ــاور نمی کــرد، اتــاق کار رئیــس  ــا ایــن وســایل می شــد شــاید ب کســی کــه وارد ایــن اتــاق ب

ــت. ــت اس ــت وزیر مملک ــور و نخس جمه
ــا 8  ــرد... ت ــان می ب ــا خوابش ــان ج ــتگی هم ــد؛ از خس ــم نمی آمدن ــه ه ــب ها خان ــی ش خیل

شــهریور کــه بــا هــم آســمانی شــدند.
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: هاجر سلیمی

جوان دو زانو نشسته روبه روی آیت الله و می گوید: 
جــوان قرقره فــروش بــودم، گاهــی گــرد و خــاک آنهــا را کثیــف می کــرد و مــن هــم مجبــور 
ــد. حــالا فهمیــده ام آن چنــد دور  ــا مــردم آنهــا را بخرن می شــدم چنــد دور نخ هــا را ببــرم ت

نــخ بــر گــردن مــن مانــده، چــه کنــم؟!
آیت الله خوانساری از مدت زمان کار جوان و سنش می پرسد و جواب می گیرد. 

رد مظالم را که می دهد خیالش راحت می شود. 
رجایــی بعــداً هــم در کســوت رئیــس جمهــور یــک ملــت خیلــی ســعی کــرد ظلــم نکنــد حتی 

بــه انــدازه نــخ یــک قرقره. 
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: بهرام ارجمندنیا

هزینه موکت و نقاشی دفتر کار زیاد شد بود. 
رجایی اعتراض کرد.

بعــد هــم گفــت: مســئول ایــن کار نصفــش را می دهــد و خــودم نصفــش را تــا ریالــی از بیــت 
المــال خــرج نشــود!

حتی ریالی...

ال
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: بهرام ارجمندنیا

- سلام دایی جان
- سلام محمد! چه خبر؟

- خبر همین که گفته اند باید برای کار بروم شمال 
- خوب! خیلی هم خوب

- پدرم با شما برای انتقال من تماس نگرفت؟
ــلامی  ــوری اس ــر جمه ــه وزی ــم ک ــا بکنی ــن توصیه ه ــا از ای ــود م ــرار ب ــر ق ــی اگ ــرا! ول چ

نمی شــدیم. همــان طاغــوت می مانــد ســرجایش!

ت
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: عارف نیازی

- آقای رئیس جمهور! آقای رئیس جمهور! 
چندباری رجایی را این گونه خطاب کرد تا بلکه شیرینی عنوان در کلامش بنشیند .

زن انتظار هر برخوردی را داشت جز برخورد تند رجایی را!
- ســرکار خانــم! مــن اســم دارم، محمدعلــی رجایــی، اگــر فکــر می کنیــد یادتــان مــی رود در 
یــک دفترچــه یادداشــت بنویســید، یــادم نمی آیــد تــوی شناســنامه ام کلمــه رئیــس جمهــور 

آمــده باشــد!
چهره زن دیدنی بود.
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: زهره محمدی معین 

گوجه سبز نوبرانه برده بود اتاق رئیس جمهور. 
- گوجــه ســبز نوبرانــه! حتمــاً خیلــی هــم گــران خریــدی! همــه مــردم هــم می تواننــد از ایــن 

ــوه بخرند؟ می
این را که پرسید، هم سؤال بود و هم جواب. منتظر پاسخ منشی نماند و گفت:

- وقتی همه مردم قدرت خرید میوه نوبر ندارند از گلوی من هم پایین نمی رود.
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مهدیه قاسمی

امام گفته بود کسی حرفی نزند که اختلافات بیشتر شود.
رزمندها آمده بودند که قبل از جبهه رفتن نخست وزیر برایشان سخنرانی کند. 

رفته بود بین شان و فقط نماز خوانده بود. 
می گفت هر سخنی بگویم تعبیر به اختلاف می شود و این خلاف گفته امام است.

بنی صدر هم داشت جای دیگر سخنرانی می کرد؛ علیه رجایی!

بی
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مهدیه قاسمی

»ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید« 
همین جمله بالای سر میز کار رجایی با همه حرف می زد... همین. 
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مرضیه صادقی

- بــرای کار مهمــی بایــد بــا جایــی ارتبــاط برقــرار کنــم. اجــازه می دهیــد باقــی جلســه بعــد 
از کار مهــم مــن باشــه؟!

ــد امــا چــه  ــرای آقــای نخســت وزیر کار مهمــی پیــش آمــده کــه بایــد تلفــن بزن -»حتمــاً ب
کســی؟«

سؤالی بود که از نگاه افراد هم می شد آن را فهمید. 
- الان دستگاه بی سیم الهی خبر از انجام فرضیه ظهر و عصر داده. 

جلسه آنقدر داغ شده بود که کسی صدای اذان را نشنیده بود. 
جلسه بعد از نماز چه برکتی داشت.

بی
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مرضیه صادقی

» پرونده همه پاکسازی شده ها دوباره باید بررسی شوند«
دستور وزیر صریح و روشن بود ولی چرایش را ... یک نفر پرسید!

- یعنی می خواهید ضد انقلاب ها را دوباره برگردانید؟!
نگاهی به سؤال کننده انداخت و گفت:

- فکر می کنی از این پاکسازی شده ها چند درصدشان اشتباهی اخراج شده اند؟
- شاید پنج درصد!

ــه همــان  ــده ب ــا را دارد. چــون جمهــوری اســلامی آم ــاره پرونده ه ــس ارزش بررســی دوب - پ
پنــج درصــد هــم ظلــم نشــود. 

مرد هنوز از در خارج نشده که وزیر صدایش می زند،
- راستی! فرزند حتی اگر ناخلف هم باشد پدر نامش را از شناسنامه حذف نمی کند. 

جمهوری اسلامی پدر این ملت است...

ب
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مرضیه صادقی

توهیــن بــه رجایــی انــگار نقــل ســخنرانی های بنی صــدر شــده! ایــن چندمیــن نفــری اســت 
ــد: ــده و می گوی ــه آم ک

- تــا کــی ســکوت می کنیــد؟ بنی صــدر کلــی نقطــه ضعــف دارد بــه مــردم بگوییــد، تــا بــه 
شــما توهیــن نکنــد!

و این هم چندمین باری است که رجایی پاسخ می دهد:
- می دانی فرق من با بنی صدر در کجاست؟

- من مقلد امام هستم ولی بنی صدر نه. امام گفتند که سکوت کنید.

ام
د ام

مقل
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مرضیه صادقی

»هر کس رجایی را دوست دارد، برود« 
همه از این حرف تعجب کرده اند

گفت: من مهمان دانشگاهم. کار خوبی نکردید که برای استقبال به فرودگاه آمدید. 
و بــاز هــم گفــت: الان کار مــردم زمیــن مانــده و ناراحــت می شــوند اگــر بشــنوند بــه خاطــر 

ــما. ــن و ش ــرای م ــد ب ــش می مان ــت فحش ــد؛ آن وق ــا آمده ای ــن اینج م
- کار مردم از استقبال از من مهمتر است.

بی
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ر ان
کا



18

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: وحید خاتمی

جــوان تــوی انفــرادی روی ســکویی کــه مثــلًا تختخــواب اســت خوابیــده کــه بــا صــدای درب 
گوشــه چشــمی می انــدازد و پیرمــرد را بــا آن عبــا و عمامــه مشــکی می بینــد کــه وارد ســلول 

می شــود.
هنوز ساعتی نگذشته که دست نوازش پیرمرد را روی سرش حس می کند:

 - پسرم نماز صبحت قضا نشود
- من کمونیستم پیرمرد.

پیرمرد نه یکبار که مدام عذرخواهی می کند از اینکه جوان را از خواب بیدار کرده.
جوان چند روزی هم سلولی پیرمرد است.

می گفت اخلاق دستغیب مرا آدم کرد. آدم که نه عاشق کرد؛ عاشق.
به قول میرزا اسماعیل دولابی آدمی در کوره اخلاق نرم می شود و صیقلی می شود.

لاق
اخ
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مجید صابری نژاد

آمــده و می گویــد: - دایــی جــان رفیــق نزدیــک مــن بــا 6، بچــه وضــع مالــی خوبــی نــدارد 
بــه فلانــی نامــه بنویســید تــا بــه او زمیــن بدهنــد!

دایی که انگار تلاش می کند خونسرد بماند آرام و متین می گوید:
ــه دوســت فامیــل خــودم  ــت ب ــدون نوب ــد کــه مــن ب ــزم! مــردم جوانانشــان را نداده ان - عزی

زمیــن بدهــم.
- ولی دایی این روال عادی است هر کسی آشنایی دارد...

دیگر آثار خونسردی را نمی توان در نگاه رجایی دید:
- خــدا پــدرت را بیامــرزد. حــالا کــه مــن از ایــن کارهــا نمی کنــم بــه قــول تــو وضــع ایــن 
اســت وای بــه حــال روزی کــه رئیــس جمهــور از ایــن کارهــا بکنــد، آنوقــت همــه، مملکــت را 

ــد. ــیم می کنن ــان تقس ــن خودش بی

ال
الم

ت 
بی
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مجید صابری نژاد

عراقی بسته غذا و پتو را به خانم داد و گفت: 
»آن خانه است که می بینی، در بزن و تحویل بده.« 

ــک  ــا کم ــن خانواده ه ــه ای ــی ب ــه کس ــی چ ــر بیفت ــو گی ــر ت ــان اگ ــدی ج ــت: »مه ــم گف خان
می کنــد!؟«

مهدی که سرش را پایین انداخته بود زیر لب گفت: 
»راه خدا هیچ وقت خالی از رهرو نمی ماند، مطمئن باش.«

ب
قلا

ه ان
را
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: سید حامد الحسینی

نشسته اند روبه روی امام تا موعظه شان کند
امام سرش را به زیر انداخته و شمرده می گوید:

- پشــم گوســفند تــا دور کمــر ایــن حیــوان اســت هیــچ غــروری نمــی آورد امــا نمی دانــم چــرا 
همیــن کــه پارچــه می شــود و رنگــی می گیــرد و لبــاس و کــت و شــلوار می شــود و انســان ها 

می پوشــند ایــن همــه غــرور مــی آورد!
می گفت:

- نمــی دانــم بــه چــه چیــزی مغــرور هســتیم و ایــن غــرور چــه بدبختــی اســت کــه بــه جــان 
برخــی از مــا افتــاده اســت

آرام نگاهی به جمعیت می کند و با لحنی که کمی هم بلندتر شده ادامه می دهد:
»دلمان را به این چیزهای بی ارزش دنیا خوش نکنیم.«

ب
قلا

ه ان
را
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: زهرا طرازانی

لباس های نشسته توی تشت جا خوش کرده اند. 
همســر یکــی از مســئولان، کنــار لباس هــا می نشــیند و بــه همســر امــام می گویــد: »کارتــان 

زیــاد اســت. بگذاریــد کمکتــان کنم.« 
قدسی خانم دست خانم را می گیرد و بلند می کند. 

- »کار زیاد نیست. پودر لباسشویی نداریم. منتظر کوپن دورۀ  بعد هستیم.«

دم
مر

از 
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: ریحانه طیوب

ــم و بفرســتیم  ــد کــه می خواهیــم از ســفره غذایتــان فیلــم بگیری گــروه فیلمبــرداری آمده ان
بــرای مــردم مشــتاق ایــران.

»آقا« نگاهی به آبگوشت و نان خشک سفره می اندازد و می گوید:
- ولی ما که هر روز این غذا را نمی خوریم! گاهی هم پلو و خورشت می خوریم.

فیلمبردار هنوز دستش روی دکمه ضبط نرفته که امام ادامه می دهد:
- نمی خواهــد بگیریــد. مــردم بایــد همــه حقیقــت را بداننــد. اینجــوری فکــر می کننــد ســفره 

ما همیشــه ســاده اســت.
همراهان»آقا« بعدها گفتند که سفره امام اکثر روزها همان جوری ساده بود.

دم
مر

از 



24

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: ریحانه طیوب

ــوت  ــه طاغ ــد علی ــف و می خواهن ــد نج ــرده و آمده ان ــان ک ــور تبعیدش ــونت از کش ــا خش ب
ــد. ــت«راه بیندازن ــدای روحانی »ص

نشسته اند دو زانو روبه روی امام تا برای شروع کار نصیحت شان کند
- مراقــب دو موضــوع باشــید؛ اول اینکــه بــه مــردم دروغ نگوییــد و دوم هــم اینکــه فحــش و 

ناســزا نگوییــد حتــی علیــه شــاه.
می گفتند ازهمان موقع آموختیم که از پلکان حرام نمی توانیم به بام سعادت برسیم

ت
عاد

 س
ام

ب
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: ریحانه طیوب

صدای میله و آهن را که می شنود کنجکاو می شود
ــوان  ــن ای ــه پایی ــا ب ــقوط بچه ه ــر س ــت.گفتند خط ــزی نیس ــان! چی ــد: آقاج ــد می گوی احم

ــرده. ــب ن ــرای نص ــد ب ــت. آمده ان هس
پیــر جمــاران، عمامــه مشــکی را از روی طاقچــه برمــی دارد و جــوری می ایســتد کــه چشــمانش 

ــه چشــمان احمــد نخورد ب
ــوض  ــم ع ــد ه ــرده و بع ــگ ن ــد رن ــرده و بع ــد؛ اول ن ــروع می کن ــا ش ــن ج ــیطان از همی - ش

ــه. کــردن خان
ــد از  ــید بای ــته باش ــوی و آزاد داش ــت ق ــد مل ــر می خواهی ــید! اگ ــب باش ــت: »مراق می گف

ــد.« ــم کنی ــریفات ک تش

ت
غو

 طا
 به

نه
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: محمد نیکوئیان

دو گروه مبارز نشسته اند دور امام تا در همان اول انقلاب برایشان از آینده بگوید. 
هنوز دقایقی نگذشته که این و آن به هم می پرند

امــام کــه تــا ایــن لحظــه ســکوت کــرده، ابروهایــش بــه هــم گــره می خورنــد و بــا لحنــی کــه 
ناراحتــی اش پیداســت می گویــد:

- اگر برای حق جویی بحث می کنید من تا آخر هستم و گوش می دهم. 
هر دو گروه که حالا ساکت شده اند منتظر حرف بعدی رهبر هستند.

- اولیــن چیــزی کــه بایــد یــاد بگیریــم شــیوه بحــث کــردن اســت. بــه حرف هــای هــم توجــه 
کنیــد شــاید حقــی در کلام دیگــری پیــدا کنید.

می گفت کاش همان مشق اول را سرمشق خود کرده بودی.

یی
جو

حق 
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: ریحانه طیوب

رئیــس جمهــور بــا غرور آمــده بیــت امــام کــه مــن چنــد میلیــون رأی دارم و اینهــا نمی گذارند 
ــا کار کنم. ت

منظور از »اینها« بهشتی و رجایی بودند و این غرولند ها هم شده بود کارهر روزه اش.
ــان می گویــد و  ــه روی امــام نشســته و از انقــلاب و امیــد و شــورهای جوان بهشــتی آمــده روب

ــد ــم ســخن از بنــی صــدر می شــود تنهــا ســکوت را چاشــنی کلامــش می کن هرجــا ه
امام می گفت: آقای بهشتی حفظ الغیب افراد را هم دارد

غیبــت نکردنهــای بهشــتی نشســته بــود کنــج دل امــام کــه وقتــی بــا 72 یــارش شــهید شــد 
در وصفــش گفــت:

»بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد«

بی
قلا

ر ان
صب
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: بهرام ارجمندنیا

شعار جوانان که تمام می شود رهبر سفارش شان می کند به حفظ اخلاق.
می گویــد از امــام دربــارۀ چهــره آشــنای جهــان اســلام پرســیدم کــه اول گفتنــد 

»نمی شناســمش« و بعــد هــم کلمــه ای در مذمــت آن فــرد گفتنــد.
جوانان که از رهبرشان مرام پیر سفر کرده را می جویند می شنوند:

فــردای آن روز دوبــاره محضــر امــام رســیدم  و ایشــان قبــل از هــر حرفــی گفتنــد دربــارۀ آن 
شــخص کــه ســؤال کــردی فقــط »نمی شناســمش«. 

آقــا رو بــه جوانــان می گویــد: ایــن کلام امــام یعنــی تصحیــح گفتــار دیــروزش و یعنــی دقــت 
در گفتــار. 

می گفت: مراقب باشید قضاوت های نا به جا شما را به بی اخلاقی نکشاند.

بی
قلا

ر ان
فتا

گ
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: بهرام ارجمندنیا

جنــگ در شــرایط حساســی قــرار گرفتــه و خیلی هــا را نگــران کــرده اســت. خبــر تحریم هــای 
اقتصــادی غــرب علیــه ایــران، مســئولان نگــران را نشــانده روبــه روی امــام تــا چاره اندیشــی 

. کنند
ــی  ــد ول ــا را محاصــره اقتصــادی کرده ان ــی برآتــش می شــود: »گرچــه م ــان آب کلام امــام چون

مــا خــدا را داریــم.«
می گفت اگر تنهای تنها هم بشویم باز خدا را داریم پس نگران نیستیم.

ب
قلا

ه ان
را
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: سید حامد الحسینی

آمده خیمه فرماندهی که:
یک جوان اصفهانی و چندتای دیگر آمده اند شما رو ببینند 

جوان رو به فرمانده می کند و می گوید: 
از اصفهان آمده ایم برای جنگیدن؛ گوشه ای از کار را به ما بدهید.

با جدیت مي گفت البته آن گوشه اي را بدهید که از همه سخت تر و سنگین تر است.
 می گفت برای کار انقلاب نباید منتظر بمانیم؛ باید خودمان دست به کار شویم.

ب
قلا

ر ان
کا
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: لیلا بدرعظیمی

بــه قاضــی دادگاه نامــه زده بــود کــه: »شــنیدم وقتــی بــه مأموریــت مــی روی، ســاک خــود را 
بــه همراهــت می دهــی. ایــن نشــانه تکبــر اســت کــه حاضــری دیگــران را خفیــف کنــی.« 

بهشتی قاضی را توبیخ کرده بود حساس بود؛ مخصوصاً به رفتار قضات....

بی
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: الهام عبدالهی

اوضــاع جزیــره بهــم ریختــه، آتــش ســنگین دشــمن و آمــار بــالای شــهدا، خســتگی را روی 
دوش ابراهیــم و مهــدی انداختــه اســت. 

بی سیم روشن می شود و از آن یک صدا می آید:
- امام به همۀ رزمنده ها سلام رسانده و فرمودند جزیره مجنون باید حفظ شود. 

همزمــان چشــمان ابراهیــم و مهــدی بــرق می زنــد. یکــی تیربــار برمــی دارد و یکــی نارنجــک. 
انــگار نــه انــگار کــه یکــی فرمانــده لشــکر محمــد رســول الله اســت و دیگــری فرمانــده لشــکر 

 . ا عاشور
می گفتند فرمان امام است نباید زمین بماند....

لی
ف و

حر
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: فاطمه محمدی

زنــدان طاغــوت و شــکنجه و بعــد از آزادی هــم مبــارزه بــا ضدانقــلاب و بعــد هم که یک راســت 
جبهــه و جنــگ و دوری از خانواده. 

یکی با شوخی می گوید: 
- حاجی خسته نشدی؟ نمی خوای ذره ای استراحت کنی؟ 

اما لحن عبدالله میثمی شوخی نیست. 
- مــن حــالا حالاهــا بــه انقــلاب بدهــکارم و بایــد بدهــی ام را صــاف کنــم.  اســتراحت باشــه 

بــرای بعــد از مــرگ.

ب
قلا

ه ان
را



34

نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: وحید خاتمی

برپا! همه بیرون
جملــه حــاج حســین خــرازی آنقــدر محکــم و کوبنــده بــود کــه همــه را از ســر ســفره بپرانــد 

بیــرون چــادر
با آن سینه خیز نیم ساعته با شکم پر ...

نفس ها که به شمارش افتاد گفت: 
تــا شــما 12 نفــر باشــید بــه اســم 21 نفــر غــذا نگیریــد و بخوریــد ؛حــالا گوشــت و دنبه هــا 

عــرق شــد و ریخــت پاییــن.
می گفت: با لقمه حرام که نمی شود در راه خدا جهاد کرد.

دا 
 خ
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: فاطمه محمدی

گفته بود در شأن شما نیست مسئولیت نداشته باشید. 
لاجوردی خندیده بود. 

می گفت : »اگر تکلیفم باشد که آبدارچی شما بشوم، می شوم.«
ــه انجــام درســت تکلیــف  ــه مســئولیت نیســت ب می گفــت در جمهــوری اســلامی شــأنیت ب

اســت.

بی
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: رضا مکتبی

شرایط سختی در کشور حاکم شده است؛ از جنگ تا تحریم اقتصادی. 
ــت ها  ــی را روی دس ــذرد آب پاک ــه می گ ــا چ ــی ذهن ه ــد در برخ ــه می دان ــت ک ــام ام ام
می ریــزد: »مــا می خواهیــم زندگــی فقیرانــه داشــته  باشــیم، ولــی آزاد و مســتقل باشــیم. مــا 
ایــن پیشــرفت و تمدنــی کــه دســتمان پیــش اجانــب دراز باشــد را نمی خواهیــم، مــا تمدنــی را 
می خواهیــم کــه بــر پایهــۀ شــرافت و انســانیت اســتوار باشــد و بــر ایــن پایــه، صلــح را حفــظ 
ــا و  ــد و م ــرار دهن ــلطه ق ــت س ــان ها را تح ــانیت انس ــد انس ــا می خواهن ــد. ابرقدرت ه نمای

شــما و هــر مســلمانی مکلــف اســت در مقابــل آنهــا بایســتد و ســازش نکنــد.«
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: رضا مکتبی

وقتــی کــه روح و جانــت بــا »ملــت« گــره بخــورد در اوج تحریم هــا و فشــارها و شــاخ و شــانه 
کشــیدن های دشــمن اتکایــت می شــود بــه خــدا و نگاهــت بــه مــردم. بــه همیــن خاطــر بــود 
کــه حضــرت روح الله می گفــت: »مــا در مشــکلات بایــد متوســل بشــویم بــه ملــت؛ ملتــی کــه 
بحمــدالله مهیــا بــرای کمــک و فــداکاری بــوده و هســتند. بــا فــداکاری ملــت بحمــدالله مراحلی 

را کــه بســیار اهمیــت داشــت پشــت ســر گذاشــتیم و موانــع مرتفــع شــد.«
و آن وقــت رضایــت مــردم کــه همــان عیــال الله هســتند می شــود رضایــت خــدا: »کاری بکنیــد 
کــه دل مــردم را بــه دســت بیاوریــد. پایــگاه را پیــدا کنیــد در بیــن مــردم. وقتــی پایــگاه پیــدا 

کردیــد، خــدا از شــما خیلــی راضــی اســت، ملــت از شــما راضی اســت.«
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: لیلا بدرعظیمی

دختر دبستانی برای امام نامه نوشته که:
ــما را  ــیم و ش ــه بنویس ــما نام ــرای ش ــم ب ــم گرفتی ــا تصمی ــان! م ــام بزرگوارم ــر ام ــلام ب - س
نصیحــت کنیــم ولــی امامــا! مــا نمی توانیــم ایــن کار را بکنیــم؛ زیــرا شــما بزرگیــد و از همــه 

گناهــان هــم بــه دوریــد....
هنوز چند روزی نگذشته که نامه ای به دبستان ارسال می شود. درونش نوشته:

- فرزندان عزیزم! کاش مرا نصیحت می کردید که محتاج آنم...
14 خرداد دختر دبیرستانی گوشه جمعیت ایستاده و زار زار گریه می کند...

ب
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: زینب محمدی

ــال  ــی 10 س ــود طالقان ــد؛ محم ــا را خوانده ان ــده و حکم ه ــام ش ــوی تم ــدادگاه پهل ــه بی جلس
زنــدان قاضــی و اعــوان و انصــارش بلنــد مــی شــوند کــه برونــد بــا صــدای بلنــد مــی گویــد: 

ــفعِ وَالوَتــر ...... . صبــر کنیــد. وَالفَجــرِ . وَلیََــالٍ عَشــرٍ . وَالشَّ
إنَِّ رَبَّکَ لبَِالمِرصَادِ

بلندتر فریاد می زند: مطمئن باشید که رفتنی هستید....
خدا در کمینگاه ستمگران است.
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نویسنده: مجید تولایی / تصویرساز: مولود علیان

ــیراب  ــه را س ــارد هم ــی بب ــد. وقت ــلمان نمی شناس ــر و مس ــت؛ کاف ــاران اس ــل ب ــلاق مث اخ
ــیند. ــی نش ــه م ــن هم ــان و ت ــر ج ــد و ب می کن

بیخــود نیســت کــه خــدا بــه محمــد )ص( اش می فرمایــد کــه اگــر اخــلاق خوبــت نبــود کســی 
دور و بــرت جمــع نمی شــد و بیخــود نیســت کــه علــی اکبــر ابوترابــی لقــب ســید آزادگان را 

. فت گر
محبتــش، دلســوزی اش و خیرخواهــی اش مثــل بــاران بــود کــه ایرانــی و عراقــی، مســلمان و 

ــناخت. ــیحی نمی ش مس
بیخــود نبــود کــه میشــل مســیحی، رئیــس هیئــت صلیــب ســرخ جهانــی در عــراق، دربــاره 
شــخصیتش گفــت: اگــر دنیــا بــر محــور وجــودی ابوترابــی بچرخــد، عالــم گلســتان می شــود.
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